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پرونده

حــال که روز های آخــر نوجوانی ام را 
می گذرانــم، وقتی بحث از این قشــر 
و دغدغه هایــش می شــود به خودم 
گــر اندوخته  فکــر می کنــم؛ به این که ا
روز های نوجوانی ام را نداشــته باشــم و 
آن برهــه از زندگی ام را از دســت بدهم، نیمی 

از هویتم از من گرفته می شود. 
گمانم انــســان بــه مثابه درخــتــی می ماند  بــه 
ــش در نــوجــوانــی رشـــد می کند  ــای ــه ه ــش ی کـــه ر
ــی  ــای ــد، مــحــصــول آن روزه ــ ــوه ده ــی ــه م ــرچ و بــعــد از آن ه
کــه در  ــی  ــایـ کــــرده. روز هـ ــیـــاری  ــت آبـ ــ ــا را درس ــه کــه آن ــت  اسـ
کــردن مسیر درســت از غلط، جستن  اواســـط بــلــوغ، بــرای پیدا 

که بــرای اوست،  که مختص به او باشد و به دست آوردن حقی   راهــی 
تلاش می کند. 

در ایــن میــان، شــاید بارهــا خطــا کنــد و بــه آدم های درســت یــا اشــتباه امیــد ببندد، 
داســتان های راســت یا دروغ را باور کند به حرف های خوب یا بد بها دهد و چندین بار 
زمیــن بخــورد تــا راه رفتن را بیاموزد و فریب بخورد تا درســت اعتماد کردن را بلد شــود. 
من اندوخته های فراوانی را از نوجوانی ام به همراه دارم؛ عقایدم، حرف هایم، علایقم، 

همه را در این دوران پیدا کرده ام. 
کــردن را  آدم هــای مهــم زندگــی ام را در ایــن دوران شــناخته ام و هدفــم از زندگــی 
کــرده ام. از دســت دادم و بــه دســت آوردم، شکســتم  در ایــن برهــه از زندگــی پیــدا 
و دوبــاره از نــو ســاخته شــدم و حــال کــه بایــد خــود را آمــاده خداحافظــی بــا نوجوانی 
 کنــم، بــه روز هایــی کــه پشت ســر گذاشــته ام و چالش هایــی کــه از آن عبــور کــرده ام، 

افتخار می کنم.

آب گل آلود
مــرد ماهیگیــری، در حــال ماهیگیــری از رودخانــه ای بود. تور ماهیگیری خود را به میان جریان آب قــرار داده بود. همزمان 
ریســمانی را هــم در آب قــرار داده بــود کــه تکه ســنگی به آن وصل بود. آن ریســمان را تکان مــی داد و آب را گل آلود می کرد. 
رهگذری او را در این حال می بیند و  به ماهیگیر می گوید: این چه کاری است که می کنی؟ این آب آشامیدنی است و تو با این 

کار آن را آلوده می کنی و دیگر برای ما قابل استفاده نیست؟!
ماهیگیر اما در جواب می گوید: »من هم مجبورم، می خواهم ماهی بگیرم که از گرسنگی نمیرم. با این کار و تکان دادن این 

ریسمان آب گل آلود می شود و ماهیان راه خود را گم می کنند و در دام من گرفتار می شوند.« 
ضرب المثل »از آب گل آلود ماهی گرفتن« هم که به همین داستان بر می گردد؛ کنایه از افرادی 

است که از موقعیتی خراب و آشفته سوءاستفاده می کنند و منفعت خود را می طلبند.
خیلی هــا کــه اعتــراض دارنــد، فکر می کنند حرف ما این اســت که اساســا نبایــد به هیچ چیز 
اعتراض داشــت. خیــر اتفاقــا مــا کــه می گوییم بایــد مطالبه گر بــود وگرنه هیــچ چیز اصلاح 
نمی شــود یا بهبود پیدا نمی کند. مســأله همان نوع بیان اســت. مســأله آلوده نکردن آب 
اســت. وگرنــه لیــدر یا رهبر اعتراض هایت می شــود یک ورزشــکار کم ســواد، یــا یک مجری 
معلوم الحــال یــا حتــی یک عــده منافق که خودشــان اســطوره همه مــدل دیکتاتوری، 
خشــونت، قتل، خیانت و... هســتند. آنها برای کمک به مردم نیامده اند؛ آمده اند از آب 

گل آلود، ماهی خودشان را بگیرند.

نوجوانی، سن اعتراض است
کت بــاش!« و... همه این  »دســت نــزن!«، »نــرو!«، »ایــن کار رو نکن!«، »ســا
گذاره هــا در یــک جــای دوری در خاطــرات کودکی همه مان شــاید همراه با یک 
نیشــگون و چشــم غره وجــود دارد. در عالــم کودکی در جوابــش  هم گفته ایم 

چشم!
اما قصه حرکت از سن کودکی به نوجوانی فرق می کند. تحول از بچه بله قربان گو 
به سمت نوجوان و جوانی که ایده و نظر در ذهنش دارد، باعث می شود او به 
کنش نشان دهد. تصمیم گیری ها و اتفاقاتی که باب میلش رقم نمی خورد وا

گر  اصلا نوجوانی آغاز ســن اعتراض هاســت آن هم از نوع تخلیه هیجانش. ا
نوجوانی را دیدید که بر درختی تکیه کرده، بدانید که آن جامعه دارد ســطحی، 
خنثــی و خالــی از فکــر و رشــد و خلاقیــت بار می آیــد. همه جریان ســازی ها و 

انقلابیگری های تاریخی دنیا به دست جوانان و نوجوانان رقم خورده است.

اعتراض آری، اغتشاش نه!
ســال ۱۹۳۰ گانــدی بــرای اســتقلال هنــد و اعتــراض بــه پرداخــت مالیــات نمک بــه بریتانیا، همــراه با پیروانــش۲۴ روز 
۳۹۰کیلومتــر راهپیمایــی کــرد. ایــن راهپیمایــی جزو اعتراضات آرام محســوب می شــود و با این که منجر به دســتگیری 
گاندی شــد اما مثمرثمر بود. این که مطالبه و اعتراض نســبت به ظلم و نقایص و کم کاری دولت باید در دل یک جامعه 
پویا اتفاق بیفتد یک امر طبیعی اســت اما اعتراضی که زاییده شــناختی عمیق از مشــکل باشــد و با نگاهی منصفانه به 

محاسن و معایب مسأله.
ایــن کــه بــه دلیل ایرادات و عملکرد های نادرســت، نابرابری ها و بی انصافی هایی سیســتمی به قول معروف بخواهیم 

کارآمد بدانیم، یک بی انصافی بزرگ است. بزنیم زیر کاسه و کوزه همه چیز و کل یک سیستم را از بالا به پایین نا
اتفاقی که این روزها شــاهد آن هســتیم چشــم بســتن روی موفقیت های علمی، امنیتی و خودکفایی های چشــمگیری 

است که از یک کشور به قول آن ور آبی ها جهان سومی که مورد تهاجم سخت و نرم است، بعید بود.

یم شاه پسندی  مر
تهران گنجینه نوجوانی ام

فرار رو به جلو
از منظر علوم سیاسی، یک انقلاب تا۵۰ سال فرصت دارد به پختگی و ثمر برسد. تازه آن هم یک 
انقلاب بدون هشــت ســال جنگ تحمیلی، یک انقلاب بدون بدخواه داخلی و دشــمن خارجی، 
یــک انقــلاب بدون تروریســت و هجمه های رســانه ای و یــک انقلاب بدون ترور آدم حســابی ها 
و دانشــمندانش و خلاصه یک انقلاب بی دغدغه. چیزی که اصلا شــبیه به انقلاب ســال۱۳۵۷ 

کنون نیست. تا
ایران همیشــه دیوار کوتاه تر بود و خار در چشــم دنیا. حســابش را بکنید کشوری با این وضعیت 
استراتژیک که می خواهد روی پای خودش بایستد و شبیه خودش باشد مگر چقدر می تواند روبه 

جلو حرکت کند و با این اوصاف رنجور و کتک خورده نشود؟
از یک طرف وضع مالی و معیشتی، از طرفی وضع اشتغال، تحصیل، ازدواج و امید به زندگی و از 
منظری هم آزادی و هزار و یک مشکل از همه طرف که فشار بیاورد، آدم خالی می کند. دنبال این 

می گردد که مطالبه کند و صدایش را بالا ببرد بلکه یک نفر به دردش گوش کند. حق هم دارد. یک 
حق طبیعی!اما لازمه اعتراض به وضع موجود، حرکت به سمت وضع مطلوب و کمک به اصلاح 

ک کردن صورت مسأله! است نه پا
لازمه اصلاح هم گفت وگو، دســت به دســت هم دادن و ترســیم و خلق اتوپیای مدنظری اســت که 
قابلیت اجرایی شدن هم داشته باشد. این که بدون برنامه و بدون راهکار راهبردی بگوییم یک چیز را 
نمی پسندیم و نمی خواهیم ، غرغر بدون نقشه راهی است که نمی شود اسمش را مطالبه و اعتراض 
گذاشت. درنتیجه تصورات مان عملی نمی شود و چه بسا یک خرابکاری دیگر به بار می آورد. خلاصه  آدم 
کشیر نمی کند، آدمی که اشتباه عمل می کند را نمی کشد.  خ دنده اش گیر دارد را خورد خا ساعتی که چر
گر پاره تن تان باشد که از جان تان مایه می گذارید و کمک  می کنید ایراداتش برطرف شود. مگر وطن   ا

چیست جز پاره تن آدم؟!

اعتراض


